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ورزشی

بعضـــی آدم‌هـــا فقـــط هم‌بـــازی و هم‌تیمـــی 
نیســـتند؛ آنها به بخشـــی از خاطرات شیرین و 
فراموش‌نشدنی زندگی انسان تبدیل می‌شوند 
و یاد و خاطره‌شـــان برای همیشه باقی می‌ماند. 
امروز با اندوه فراوان خبر درگذشـــت دوســـت و 
هم‌تیمی قدیمی‌ام، حمید علیدوســـتی عزیز را 
شـــنیدم. ســـال‌های زیادی در کنـــار یکدیگر در 
تیـــم ملی فوتبال ایـــران حضور داشـــتیم و برای 
سربلندی کشـــورمان تلاش کردیم. روزهایی که 
شاید گذشـــت زمان از شـــیرینی خاطرات‌شان 
کم نکند و همیشـــه در ذهـــن و قلبم زنده بمانند. آنچـــه از حمید عزیز 
در خاطرم مانده، فراتر از فوتبال و توانمندی‌های ورزشـــی‌اش است. او 
را بیش از هر چیز با منش پهلوانی، اخلاق نیکو، نجابت و انســـانیت به 
یاد می‌آورم. حمید از آن دســـته آدم‌هایی بود که شخصیت و رفتارشان 
به اندازه  توانایی‌هایشـــان در زمین فوتبال ارزشـــمند و ماندگار اســـت.  
افســـوس که امروز یکی دیگر از دوســـتان خوب و هم‌نســـان ارزشمند 

فوتبال ایران را از دســـت دادیم. 

حمید علیدوستی مرد خاص فوتبال ایران بود؛ 
بازیکنی که هم از نظر فنی ســـرآمد بـــود و هم از 
لحاظ اخلاق و منش شـــخصی، زبانزد خاص و 
عام. حتی در همـــان دوره کوتاهی که هم‌تیمی 
بودیـــم، ویژگی‌های شـــخصیتی او توجـــه مرا به 
خود جلب می‌کـــرد. حمید مهاجمـــی چپ‌پا، 
آرام و متیـــن بـــود که بـــا وجـــود برخـــورداری از 
توانایی‌هـــای فنی فوق‌العاده و بازی اســـتثنایی 
و تکنیکی، هیچ‌گاه علاقه‌ای نداشـــت در کانون 
توجه دوربین‌ها و رســـانه‌ها قرار بگیرد. ترجیح 
می‌داد دور از هیاهو و بی‌ســـروصدا کار خودش 
را انجـــام دهـــد و توانایی‌هایـــش را در زمین فوتبال بـــه نمایش بگذارد. 
از نظر اخلاقی، علیدوســـتی شخصیتی کم‌نظیر داشـــت. او نه‌تنها برای 
بزرگ‌ترهـــا احترام ویـــژه‌ای قائل بـــود، بلکه با کوچک‌ترهـــا نیز همان 
رفتار محترمانه را داشت. حتی در ســـام کردن به افرادی که از خودش 

کوچک‌تر بودند، پیشـــقدم می‌شد. 
واقعـــاً کلمات بـــرای توصیف ویژگی‌هـــای اخلاقی، منش و شـــخصیت 

دوست‌داشـــتنی حمید علیدوســـتی کافی نیستند.

تـــم  د عیا م  د نمی‌کـــر فکـــر  قـــت  هیچ‌و
در بیمارســـتان، آخریـــن دیـــدارم بـــا حمیـــد 
علیدوســـتی باشـــد. وقتی به ملاقاتش رفتم، 
وضعیـــت چندان بـــدی نداشـــت و چنـــد روز 
بعـــد هـــم از بیمارســـتان مرخـــص شـــد و بـــه 
خانه برگشـــت؛ اما مشـــکل تنفسی باعث شد 
 ICU دوباره به بیمارســـتان منتقـــل و در بخش
بســـتری شـــود. حالش رو به راه نبود و ســـطح 
هوشـــیاری‌اش هـــم کاهش پیـــدا کـــرده بود تا 
اینکه شـــنبه خبر دادند حمید هـــم از میان ما 
رفـــت. نمی‌دانم چـــرا آدم‌های خوب این‌قـــدر زود از دســـت می‌روند؛ 
انـــگار خـــدا گلچیـــن می‌کند. هنـــوز از رفتـــن محمـــد خضرایی چند 
روزی نگذشـــته بود که خبر درگذشـــت حمید علیدوستی هم رسید. 
حمید هم‌اتاقـــی من در اردوهای تیـــم جوانان، امیـــد و تیم ملی بود؛ 
از مســـابقات مقدماتـــی المپیک ۱۹۸۰ مســـکو تا جام ملت‌های آســـیا 
در ســـنگاپور.  مردی مـــؤدب که نه حرف زشـــتی به زبان مـــی‌آورد و نه 
پشت ســـر کســـی بدگویی می‌کرد. حمید ســـال‌ها بازیکن هما بود و 
هیچ‌وقت پیراهن پرســـپولیس و استقلال را نپوشید، اما با همین تیم 
ســـال‌ها عنوان آقای گلـــی فوتبال ایـــران را به دســـت آورد و تصویرش 

بارهـــا روی جلد مجـــات و روزنامه‌هـــا رفت.

او در تیمـــی بـــازی می‌کرد که انضباط شـــرط 
اول و آموختـــن شـــرط دوم آن بـــود. تیم گاز 
با مربیگـــری پرویـــز دهداری و ســـپس هما، 
محـــل حضـــور بازیکنانی بـــود کـــه مردانگی 
و اخـــاق را ســـرلوحه کار خـــود قـــرار داده 
بودنـــد. دهـــداری، اخـــاق و انضبـــاط را بـــر 
نتیجه مقدم می‌دانســـت و بـــه همین دلیل، 
بیشـــتر بازیکنان این تیم‌ها تحصیلات عالیه 
داشـــتند. حمیـــد علیدوســـتی نیـــز مـــردی 
باســـواد، مؤدب و محترم بود که همنشـــینی 
با او لذتبخش می‌شـــد. او شایســـته لقب مرد اخـــاق فوتبال بود؛ 
کســـی که در ســـام و احترام به بزرگ‌ترها پیشـــقدم می‌شد، حتی 
در شـــوخی‌ها مراقب بود دل کســـی را نشـــکند و در زمین مســـابقه 
نیز هرگز رفتار پرخاشـــگرانه‌ای نداشـــت؛ برعکـــس، دیگران را هم 
بـــه آرامـــش دعـــوت می‌کـــرد. علیدوســـتی بـــرای بازیکنـــان جوان 
احتـــرام ویـــژه‌ای قائل و همواره به فکـــر آینده آنها بـــود. به یاد دارم 
می‌گفت:»غفـــور، ما پیر شـــدیم و بایـــد به فکـــر جایگزینی جوان‌ها 

باشـــیم.« شـــخصیت دوست‌داشـــتنی او فراموش‌شـــدنی نیست.

معـــاون اول رئیس‌جمهـــور در پیامی درگذشـــت علیدوســـتی، 
پیشکســـوت و مربـــی خوشـــنام را بـــه خانـــواده محترم ایشـــان 
و جامعـــه ورزش تســـلیت گفـــت. عـــارف در این پیام نوشـــت: 
»درگذشـــت زنده‌یـــاد علیدوســـتی از چهره‌هـــای نام‌آشـــنا و 
پیشکســـوت، از مهاجمان برجســـته تاریخ این رشـــته ورزشـــی 
و از مربیان بااخلاق و خوشـــنام فوتبال کشـــور، موجب تأســـف 
و تأثـــر شـــد.« معـــاون اول رئیس‌جمهـــور افـــزود: »بی‌تردیـــد، 
ســـال‌ها حضور مؤثر و افتخارآفرینی آن مرحوم در عرصه فوتبال 
ملـــی و نقش‌آفرینـــی در اعتـــای ورزش کشـــور، در کنـــار منش 
پهلوانی، اخلاق‌مداری و جوانمردی ایشـــان، بخشـــی ارزشـــمند 
از تاریـــخ ورزش ایـــران را رقـــم زده و نام آن اســـطوره اخلاق را در 
حافظه جامعه ورزشـــی ماندگار ساخته اســـت.« عارف در پایان 
ضمـــن ابراز همدردی، ایـــن ضایعه را به خانـــواده محترم و معزز 
علیدوســـتی و جامعـــه ورزش کشـــور تســـلیت گفـــت و از درگاه 
خداونـــد متعال برای آن فقید ســـعید، رحمت و مغفرت واســـعه 
الهی و علـــو درجات و بـــرای بازماندگان محتـــرم، صبر جمیل و 

اجـــر جزیل مســـألت کرد.

حمید علیدوستی شـــاگرد خلف پرویز دهداری بود؛ انسانی 
شـــریف، مهربان، صادق و روراســـت که منش و شخصیتش 
یادآور مکتب اخلاقی اســـتادش بود. از شاگرد پرویز دهداری 
نیز جز این انتظـــاری نمی‌رود. خاطرات بازی‌های درخشـــان 
او در تیـــم ملـــی فوتبـــال ایـــران همـــواره در ذهـــن و حافظه 

فوتبال‌دوســـتان باقی خواهد ماند.
من نیز افتخار شـــاگردی زنده‌یاد دهداری را داشتم؛ مردی که 
مســـیر زندگی فوتبالی‌ام را تغییر داد. روزی بازیکن تیم دسته 
چهـــارم ایزد مهرآباد بـــودم و مقابل منتخب آبـــادان، در کنار 
حبیب کاشـــانی و حســـین کلانی به میدان رفتم. اوایل بازی 

حتی توپ را هم درســـت نمی‌دیدم، اما یـــک جمله دهداری 
مســـیرم را عوض کرد: »نیمه دوم خوب بـــازی کن و خودت را 
نشـــان بده.« همین اعتماد و دلگرمی باعث شـــد بهتر بازی 
کنم و بعدها به کاپیتانی تیم جوانان و دانشـــجویان برســـم و 

حضور در جام جهانـــی آرژانتین را تجربه کنم.

هیچ‌وقـــت توصیه دیگر او را فرامـــوش نمی‌کنم؛ وقتی گفت 
ببین حمیـــد برمکی، گوش چـــپ تیم ملی، چـــه می‌گوید. 
پاسخ برمکی ســـاده اما سرنوشت‌ساز بود: »روی بازی خودت 
تمرکـــز کن.« همیـــن جمله کمک کـــرد خودم را پیـــدا کنم؛ 

درســـی که از مکتب دهداری آموختم.

حمیـــد علیدوســـتی انســـانی بـــود 
که با شـــیوه زیســـتنش به مـــا درس 

آموخـــت. انسان‌زیســـتن 
حمید، یار همیشگی من، شخصیتی 
فوتبـــال،  در  داشـــت.  چندبعـــدی 
دریبل‌هـــای  بـــا  کامـــل،  بازیکنـــی 
فوق‌العـــاده بـــا هـــر دو پا، ســـرعت، 
قـــدرت ســـرزنی و مهارتـــی کم‌نظیـــر 
در پســـت ســـانترفوروارد بـــود. اگـــر 
در اســـتقلال یـــا پرســـپولیس بـــازی 
می‌کـــرد، شـــهرتی چندیـــن برابـــر می‌یافـــت؛ اما عشـــق به 
هما و شـــخصیت وفادارش مانع جدایی او شـــد. همیشـــه 
می‌گفـــت: »فوتبـــال به‌عنـــوان دانشـــگاه و درس بـــه مـــن 
آموخت که آدم چقدر در زندگـــی باید ببازد تا بتواند بفهمد 

کـــه گاهـــی اوقـــات هـــم می‌تواند ببـــرد.«

مصدومیتـــش در بـــازی دوم تیم ملی و برخورد احساســـی 
پزشـــک تیـــم، از تلخ‌تریـــن اتفاقـــات فوتبـــال ما بـــود. در 
ســـنگاپور او را از دســـت دادیم؛ اگر می‌ماند، حتماً قهرمان 
می‌شـــدیم. او همچنین از بازیکنانی بـــود که هرگز کارت زرد 
یـــا قرمز نگرفت. یادش همیشـــه در قلـــب هم‌تیمی‌هایش 
زنده اســـت. افتخـــار دیگرم، هم‌تیمـــی بودن بـــا او در تیم 
ملی و ســـال‌ها همســـایگی با او بود. تمام ساکنان آپارتمان 
دوستش داشـــتند. کتاب، موسیقی و سینما بخش دیگری 
از جهـــان درونـــی و علایـــق عمیـــق او بودند. وقتـــی درباره 
کتـــاب ســـخن می‌گفـــت، گویـــی در قامـــت نویســـنده‌ای 
صاحب‌ســـبک ظاهر می‌شـــد؛ می‌شـــد از کلامش دریافت 
که با چه عشـــقی واژه‌هـــا را انتخاب می‌کند. ســـاعت‌ها به 
دیوار خیره می‌شـــد و از موســـیقی لذت می‌برد. سینما نیز 
برای او جلوه دیگری از عشـــق به زندگی به شـــمار می‌رفت. 

عاشـــقانه از واژه‌ها ســـخن می‌گفت. 

جملـــه  آن  از  علیدوســـتی  حمیـــد 
انســـان‌هایی بـــود کـــه هـــم جنـــس 
فوتبـــال بود و هم فوتبال به داشـــتنش 
افتخـــار می‌کـــرد. مـــردی فرهیختـــه، 
مســـتقل و اخلاق‌مـــدار کـــه نمونه‌اش 
در ورزش ایـــران، به‌ویـــژه فوتبال، کمتر 
پیدا می‌شـــود. او هرگز برای پیشـــرفت 
یا تثبیت جایگاهش پشـــت ســـر کسی 
بدگویـــی نکـــرد و بـــا رفتـــار و گفتارش 
برای خود اعتبار می‌ســـاخت. در دوران 
مربیگـــری، چـــه هنگام پیـــروزی و چـــه در روزهای شکســـت، 
هیـــچ‌گاه رفتار ناهنجـــاری از او ندیدم. حتی زمانی که از ســـایپا 
کنار گذاشـــته شـــد، در جلســـه هیأت‌رئیســـه و هنـــگام طرح 
موضـــوع برکنـــاری‌اش ســـکوت کـــرد. وقتـــی از او خواســـتم 
دست‌کم پاســـخی به مدیرعامل بدهد، با آرامشـــی مثال‌زدنی 

گفت: »حـــق آنهاســـت؛ وقتی نتیجـــه نگیری، کنار گذاشـــته 
می‌شـــوی.« در دوران هدایـــت تیـــم نوجوانان نیز فدراســـیون 
با او رفتار شایســـته‌ای نداشـــت. وقتی از ســـمتش برکنار شد، 
به‌عنوان مســـئول کانـــون مربیان ایـــران با او تمـــاس گرفتم تا 
دلیـــل این تصمیم را بدانم. انتظار داشـــتم گلایه‌هـــای فراوانی 
داشـــته باشـــد، اما حتـــی یک کلمه هم شـــکایت نکـــرد. فقط 
باید از باشـــگاه چادرملو تشـــکر کنم که فرصت دوبـــاره حضور 
در فوتبـــال را برایش فراهم کرد. بابایی و مجموعه این باشـــگاه 
در روزهـــای ســـخت بیمـــاری، بـــا فراهم کـــردن فضایـــی برای 
حضورش در مستطیل ســـبز، حال دلش را بهتر کردند؛ چراکه 
برای عاشـــق فوتبال، هیچ چیز به‌انـــدازه فوتبال آرامش‌بخش 
نیســـت. حســـرت من این اســـت کـــه هیچ‌وقـــت هم‌تیمی او 
نشـــدم؛ هرچنـــد بارها با پیراهـــن وحدت و شـــاهین مقابلش 
بازی کردم. علیدوســـتی از نظر فنی بی‌بدیل بود و هرگز اســـیر 
رنگ‌ها نشـــد. کاش فوتبـــال ایران هزاران نفر مانند او داشـــت.

شـــاید آخریـــن مدیـــری بـــودم کـــه 
افتخار همـــکاری و همراهی با حمید 
علیدوســـتی را داشـــتم؛ مـــردی کـــه 
حتـــی درد ناشـــی از بیمـــاری هـــم 
نتوانســـت او را از مســـتطیل سبز دور 
کنـــد. او بـــا وجـــود رنجی کـــه تحمل 
در  بازیکنـــان  از  زودتـــر  می‌کـــرد، 
تمرینـــات چادرملو حاضر می‌شـــد و 
با همان درد، عشـــق خـــود به فوتبال 

را ادامه مـــی‌داد.
پیـــش ازایـــن، در دوران مدیریتـــی‌ام در باشـــگاه همـــا نیـــز 
از او بـــرای همـــکاری دعـــوت کـــرده بـــودم. علیدوســـتی 
احتـــرام ویـــژه‌ای بـــرای این باشـــگاه قائـــل بـــود و حتی در 
دوران بازیگـــری، بـــه دلیـــل تعصـــب و علاقه‌اش بـــه هما، 
پیشـــنهادهای استقلال و پرســـپولیس را رد کرده بود. وقتی 
هم بـــرای حضـــور در چادرملـــو دعوتـــش کردیم، ابتـــدا در 
آکادمی‌هـــا فعالیـــت کـــرد، امـــا بیمـــاری مجال نـــداد مدت 
بیشـــتری کنارمـــان بماند. عشـــق بـــه زندگی، امیـــد، تعهد 
و درســـتکاری، او را دوبـــاره بـــه تمرینـــات تیم و کنار ســـعید 
اخباری کشـــاند. حتـــی بازیکن خارجی ســـابق تیم نیز پس 
از شـــنیدن خبر درگذشـــتش، با انتشـــار متنـــی در صفحه 
شـــخصی خود، اندوه عمیقش را نشـــان داد. صعود آسیایی 
چادرملو او را بســـیار خوشـــحال کرد، اما اتفاقات پس از آن 
چنـــان ناراحتش کرد که با حســـرت می‌گفـــت: »چرا دنیای 
فوتبال چنین شـــده اســـت؟« کاش مدیران فوتبـــال بدانند 
پیشکســـوتان را نباید فراموش کرد. حضـــور و تجربه آنها در 
کنـــار تیم‌ها می‌تواند زمینه‌ســـاز رشـــد فوتبال باشـــد. امروز 

فقـــط می‌توانـــم بگویم؛حمیـــد، قدردان تو هســـتم. 

حمیـــد علیدوســـتی بازیکنـــی نخبه، 
ارزشـــمند و عاشـــق مســـتطیل ســـبز 
بود؛ مـــردی کـــه در کنـــار فوتبـــال، با 
کتاب‌نویسی، موسیقی و سینما زندگی 
می‌کرد و امیـــد را در دل خود زنده نگه 
می‌داشت. برای توصیف عشق اول او، 
فوتبال، باید بـــه روزهایی برگردم که در 
کنار هم بازی می‌کردیم. علیدوســـتی 
یکی از بهترین فوتبالیست‌های ایران 
بـــود؛ بازیکنی با تکنیک بالا و هوشـــی 
مثال‌زدنی. انســـانی افتاده، محجوب، باسواد و فهیم که کمتر 
می‌تـــوان نظیـــرش را در فوتبال پیدا کرد. هم‌تیمـــی بودن با او 
در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۴ سنگاپور، یکی از افتخارات دوران 
فوتبالـــی من بود. او چنان درونگـــرا بود که حتی هم‌تیمی‌ها و 
دوستان قدیمی‌اش از بیماری‌اش خبر نداشتند. علیدوستی 
شـــخصیت مستقلی داشـــت و از نظر اخلاق و منش، تافته‌ای 
جدابافتـــه در فوتبال بـــود. در دوران مربیگری نیـــز بازیکنان 
مســـتعدی پرورش داد کـــه از دانش فوتبالی بالایـــی برخوردار 
شـــدند و تأثیـــر قابل‌توجهـــی بـــر فوتبال ایـــران گذاشـــتند؛ 
افســـوس که کمتر از تجربه و دانش او در مســـیر ســـازندگی و 
توسعه فوتبال اســـتفاده شـــد. اخلاقش حتی بر تصمیم‌های 
فوتبالی او ســـایه می‌انداخـــت. تعصب به باشـــگاه هما چنان 
در وجودش ریشـــه داشت که پیشـــنهاد جذاب پرسپولیس را 
رد کرد و ترجیح داد فوتبالش را در هما ادامه دهد. درگذشـــت 
پســـرش اما بزرگ‌ترین ضربه زندگی‌اش بـــود؛ اندوهی که زیر 
فشـــار روحی و روانی، او را از درون شکســـت. کاش قدر چنین 
انســـان‌های بزرگی را در زمان حیات‌شان بدانیم. چه فایده که 
پس از رفتن‌شـــان هزاران نفر تابوت‌شـــان را بر دوش بگیرند؟ 

فوتبال ایران یکـــی از بهترین بازیکنان 
و شـــریف‌ترین انســـان‌های خـــود را از 
دســـت داد؛ جای خالی‌ای که هرگز پر 
نخواهد شـــد. خبر درگذشـــت حمید 
علیدوســـتی بـــرای مـــن آنقـــدر تلخ و 
ســـنگین بود که هنـــوز نمی‌توانم باور 
کنم یکی از بهترین دوســـتان و رفقای 
زندگـــی‌ام را از دســـت داده‌ام. حمیـــد 
از نظـــر فنی و اخلاقی اســـتثنایی بود. 
روزی تـــاش کـــردم او را به اســـتقلال 
بیـــاورم و تقریبـــاً هم متقاعدش کـــرده بودم، امـــا حادثه تلخ 
درگذشت پســـرش اتفاق افتاد و کمر علیدوستی را شکست. 
پـــس از آن بارها می‌گفت: »در فوتبال بارهـــا زمین خوردم، اما 
این غم دیگر اجازه نمی‌دهد ســـرپا بایســـتم.« حمید بازیکنی 
بســـیار تکنیکی و ســـریع بود. به اعتقاد من، ســـه مهاجم آن 
دوران، یعنی علیدوستی، چنگیز و محمدخانی، بهترین خط 
حمله فوتبال ایران بودنـــد. او در مربیگری هم هوش و ذکاوت 
بالایی داشـــت، اما افسوس که در فوتبال قدرش را ندانستند و 
بارهـــا اذیتش کردند. زمانی که در آلمـــان فوتبال بازی می‌کرد، 
ســـرمربی وقت تیم ملی قصد دعوت از او را داشت، اما قوانین 
سازمان تربیت بدنی مانع پوشـــیدن پیراهن ملی‌اش شد. به 
او گفتند باید شـــش مـــاه در ایـــران فوتبال بازی کنـــد تا اجازه 
حضـــور در تیـــم ملی را پیـــدا کند! حمید شـــخصیتی کم‌نظیر 
داشـــت. عاشـــق کتـــاب بـــود و در تمـــام اردوهای تیـــم ملی 
چند کتـــاب همراهش مـــی‌آورد و هر زمان تمرین نداشـــتیم، 
مطالعه می‌کـــرد. با خانـــواده‌اش رفت‌وآمد داشـــتم، اما آنقدر 
درونگرا بـــود که تا دو ســـال پیش حتی از بیماری ســـرطانش 

خبر نداشتم. 

حمیـــد علیدوســـتی مـــردی بـــود که 
ر  د منفـــی  نقطـــه  نســـتی  ا نمی‌تو
شـــخصیتش پیـــدا کنـــی. ســـکوت، 
متانـــت و منـــش آســـمانی‌اش باعث 
شـــد در فوتبال ایران لقـــب »دهداری 
کوچـــک« را بـــه او بدهنـــد. او حتی در 
مبارزه با بیماری نیـــز مانند تمام دوران 
زندگی‌اش درونگرا بود و ترجیح می‌داد 
کمتر دربـــاره شـــرایط جســـمانی‌اش 
صحبت کنـــد. پس از فوت پســـرش، 
از نظر روحی آســـیب زیـــادی دید و در واقع کمرش شکســـت. 
متأســـفانه ســـال‌ها تنها ماند. حتی از او خواستم نزدیک من 
خانه بگیـــرد تا شـــاید بتوانیم تنهایی‌های‌مان را پشـــت ســـر 
بگذاریم، اما مثل همیشـــه در پاســـخ به ســـرمربی ســـابقش 
فقط چشـــم می‌گفت. در یکی از گفت‌وگوهای‌مـــان در دوران 
بیماری، از دردهایش گفت: »پزشـــکان برای آرام شـــدن دردم، 
مسکن‌های خیلی ســـنگینی داده‌اند تا درد را احساس نکنم، 
امـــا داروها حالم را به هم می‌زنند و مشـــکلات گوارشـــی برایم 
ایجاد کرده‌انـــد. درد واقعـــاً اذیتم می‌کند.« خاطـــره دیگری از 
او به جام ملت‌های آســـیا ۱۹۸۴ ســـنگاپور برمی‌گـــردد؛ زمانی 
که ســـرمربی تیم ملی بـــودم و از ســـه مهاجم چپ‌پـــا، ناصر 
محمدخانی، عبدالعلی چنگیز و حمید علیدوســـتی در خط 
حمله اســـتفاده کردم. خیلی‌ها به انتخابم خرده گرفتند، اما 
علیدوســـتی در نوک حمله ۱۵ گل برای تیم ملی به ثمر رســـاند 
و بهترین مهاجم شـــد. او حتی وقتی تـــوپ در اختیارش بود، 
اگر هم‌تیمی‌اش موقعیت بهتری داشـــت، بـــه او پاس می‌داد. 
در فوتبال ایران کمتر بازیکنی را می‌توان از نظر تاکتیک‌پذیری، 

توانایـــی فنی و اخلاق حرفـــه‌ای با او مقایســـه کرد. 

جاودانه در خاطره‌ها

آرام و با اخلاق

آقای گل بی‌ادعا

مردی از جنس اخلاق

تسلیت عارف  برای درگذشت حمید علیدوستی

شاگرد خلف دهداری

مردی که اسیر رنگ‌ها نشدانسانی برای آموختن زیستن

علیدوستی، دهداری کوچکتنهایی یک جواهرقهرمان خاموش مستطیل سبزتعهد تا واپسین نفس

یادداشت

پیام

سینا حسینی/ حمید علیدوستی، یکی از چهره‌های 
شناخته‌شـــده و خوش‌نـــام فوتبـــال ایران، شـــامگاه 
دهم آبان‌مـــاه ۱۴۰۵، پـــس از ماه‌ها تحمـــل بیماری، 
در تهران چشـــم از جهان فروبســـت. او از نسلی بود 
کـــه فوتبال را با علاقه و تعهد دنبـــال می‌کرد و در کنار 
توانایی‌هـــای فنی، به دلیل آرامـــش رفتاری، متانت و 
شـــخصیت مستقلش مورد احترام بســـیاری از اهالی 

این رشـــته قرار داشت.
علیدوســـتی در دوران بازیگری فوتبال می‌توانســـت 
مســـیر متفاوتـــی را انتخاب کند. حضـــور در تیم‌های 
بـــزرگ پایتخت، از جمله اســـتقلال و پرســـپولیس، 
می‌توانســـت فرصت‌های تازه‌ای برای مطرح‌شـــدن 
بیشـــتر او فراهم کنـــد، اما ترجیـــح داد بخش مهمی 
از دوران حرفـــه‌ای خـــود را در همـــا ســـپری کند. این 
انتخـــاب بـــرای او تنهـــا یک تصمیـــم فوتبالـــی نبود؛ 

نوعـــی تعلق خاطـــر به باشـــگاهی بود که ســـال‌های 
مهمـــی از زندگـــی ورزشـــی‌اش را در آن گذرانده بود. 
وفاداری در نگاه او مفهومی عملی داشـــت و به همین 
دلیـــل همواره بر اهمیت احتـــرام و پایبندی به اصول 
تأکیـــد می‌کرد. یکـــی دیگر از ویژگی‌های شـــخصیتی 
علیدوســـتی، علاقه و دلبســـتگی‌اش به ایـــران بود. 
او با وجـــود فرصت‌هایی که برای زندگـــی در خارج از 
کشـــور داشـــت، ترجیح داد در وطن بماند و فعالیت 
حرفه‌ای خـــود را در همین‌جـــا ادامه دهـــد. زنده یاد 
علیدوســـتی در یکی از گفت‌وگو‌هـــای خود نیز وقتی 
درباره زندگی در خارج از ایران صحبت شد، جمله‌ای 
گفـــت کـــه به‌خوبـــی بیانگر نگاهـــش به ســـرزمین 
مادری بـــود: »هیچ جـــا برای مـــن ایران نمی‌شـــود. 
هیچ‌ موقع نمی‌روم. امکانش را هم داشـــته‌ام. حس 
ناسیونالیســـتی عجیب‌وغریبـــی به اینجـــا دارم و در 

هیچ برگ پاسپورتم جایی نیســـت که اقامت خورده 
باشـــد. دو، ســـه ســـال در آلمان بازی کـــردم و امکان 
ماندن داشـــتم و نماندم. این عشـــق را به اینجا دارم 
و دلـــم می‌خواهد اینجا باشـــم.« این جمله، تصویری 
روشـــن از تعلق خاطر او به کشـــورش ارائـــه می‌کرد؛ 
مـــردی که زندگـــی در ایـــران را به انتخاب‌هـــای دیگر 
ترجیـــح مـــی‌داد. کتاب، موســـیقی، ســـینما و هنر از 
دلبســـتگی‌های جدی او بودنـــد و در کنـــار فعالیت 
ورزشـــی، بـــرای این حوزه‌هـــا نیز وقت می‌گذاشـــت. 
او اهل مطالعـــه و گفت‌وگو بـــود و نگاهش به زندگی 
تنها در محدوده مســـتطیل ســـبز خلاصه نمی‌شـــد.

زندگـــی علیدوســـتی بـــا یکـــی از تلخ‌تریـــن اتفاقاتی 
همراه شـــد که می‌تواند بـــرای یک پـــدر رخ دهد. در 
اســـفندماه ۱۳۸۳، پویان، فرزندش را در چهارشـــنبه 
سوری آن ســـال از دست داد. از دســـت دادن فرزند، 

اتفاقـــی نیســـت که با گذشـــت زمـــان بـــه خاطره‌ای 
معمولـــی تبدیل شـــود. جای خالی پویـــان در زندگی 
علیدوســـتی باقی ماند و به نظر می‌رســـید پس از آن، 
بخشـــی از شور و نشاط گذشـــته‌اش را کمتر می‌توان 
در رفتـــار و حضـــورش دیـــد. او کمتر دربـــاره این داغ 
شـــخصی صحبت می‌کرد و ترجیح می‌داد اندوهش 
را در حریم خصوصـــی خود نگه دارد. اما دوســـتان و 
نزدیکانش می‌دانســـتند که زندگی بـــرای او پس از آن 

حادثه رنـــگ دیگری پیدا کرده اســـت.
زنده یاد علیدوســـتی حتی در سال‌های پایانی زندگی 
و با وجود مشـــکلات جســـمانی، ارتباطش با فوتبال 
قطع نشـــد. حضـــور در تمرینـــات چادرملـــو و تلاش 
برای همراهی با مجموعه این باشـــگاه، نشان می‌داد 
کـــه همچنان بـــه کاری که ســـال‌ها بـــرای آن زحمت 
کشیده بود علاقه دارد. برای او فوتبال تنها یک شغل 

نبـــود؛ حرفه‌ای بود کـــه بخش بزرگی از عمـــرش را با 
آن ســـپری کرده و خاطرات و روابط ارزشمندی در آن 
ســـاخته بود. انتشـــار پیام یکی از بازیکنـــان خارجی 
چادرملـــو پـــس از شـــنیدن خبـــر درگذشـــت او نیز 
نشـــان داد که رفتـــار و منش علیدوســـتی در ارتباط 

بـــا همکارانش محـــدود به مرزهـــا و ملیت‌ها نبود.
درگیری با ســـرطان، ماه‌های پایانی زندگی او را دشوار 
کرد. علیدوســـتی در ایـــن دوره کمتر درباره شـــرایط 
جســـمانی خود صحبت می‌کـــرد و مانند بســـیاری از 
مســـائل شـــخصی، ترجیح می‌داد بیماری‌اش را دور 
از هیاهوی رســـانه‌ای دنبال کند. اما ســـرانجام پس از 
ماه‌ها مبارزه با بیماری، در دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ چشـــم 
از جهان فرو بســـت. امـــا نام آقای اخـــاق و وفاداری 
تا ابد برای فوتبالی‌ها جاودانـــه خواهد ماند. روحش 

شـــاد و یادش گرامی.

به بهانه درگذشت حمید علیدوستی؛ انسانی از جنس وفاداری و احترام

مرد نکونام نمیرد هرگز

 حمید 
روزهای 

سخت زیادی 
را در زندگی 
تجربه کرد. 

دنیا با او 
بد تا کرد. 

اتفاقاتی 
برایش افتاد 

که شاید 
کمتر کسی 
می‌توانست 
پس از آنها 
کمر راست 

کند

او آقای خاص فوتبال ایران بود
روایت متفاوت هادی نراقی از بیماری حمید علیدوستی در گفت‌و‌گو با »ایران«:

مهری رنجبر/  درگذشـــت حمید علیدوســـتی، پیشکســـوت نام‌آشنای 
فوتبال ایـــران، بار دیگر خاطـــرات و روایت‌های تلخ و شـــیرین زندگی 
ورزشـــی و شخصی او را زنده کرده اســـت؛ مردی که در کنار توانایی‌های 
فنـــی، به فروتنی، نظم و منش حرفه‌ای شـــهرت داشـــت. ســـیدهادی 
نراقی، مهاجم ســـال‌های دور استقلال از جمله دوستانی بود که پیش 

از بســـیاری از نزدیکان علیدوســـتی از بیماری او باخبر شد و در روزهای 
ســـخت تلاش کرد همراه و پشـــتیبانش باشـــد. نراقـــی در گفت‌وگو با 
»ایران« از نخســـتین روزهای آگاهی از بیماری دوستش، رنجی که او در 
2ســـال پایانی زندگی تحمل کرد و ویژگی‌های شخصیتی فوتبالیستی 
می‌گویـــد که به اعتقـــاد او جایگاهی متفاوت در فوتبال ایران داشـــت.

ســـیدهادی نراقـــی دربـــاره چگونگـــی اطـــاع از 
بیماری حمید علیدوســـتی می‌گوید: »او دو سال 
پیش، پـــس از دریافت نتیجـــه آزمایش‌هایش، 
با مـــن تمـــاس گرفـــت؛ چون مـــن پیـــش از او 
بـــه ســـرطان مبتلا شـــده بـــودم. معمـــولاً عدد 
PSA در آزمایـــش باید یک، دو یا ســـه باشـــد، اما 
برای حمید علیدوســـتی ۱۵۰ بـــود. وقتی نتیجه 
را دیـــدم، تعجـــب کردم. امـــا او را پیش پزشـــک 
معالج خـــودم بردم تا شـــاید خیالـــش را راحت 
کنـــد و نگرانی‌اش برطرف شـــود. وقتی پزشـــک 
نتیجه آزمایش را بررســـی کـــرد، رو به من گفت: 

نمی‌شـــود کاری کرد.«
او با اشـــاره به روزهای دشوار بیماری علیدوستی 
ادامـــه می‌دهد: »حمیـــد در این دو ســـال، بویژه 
یک ســـال آخر، درد وحشتناکی را تحمل می‌کرد. 
۱۰روز پیش برای عیادتش به بیمارســـتان رفتم. 
اصـــاً حـــال خوبـــی نداشـــت. بـــه مـــن گفت 
بایـــد واقعیتـــی را بگویـــم؛ اینجا بـــرای اینکه درد 

وحشـــتناک مرا کنترل کنند، مســـکن‌های قوی 
تجویـــز می‌کنند، اما مصـــرف آنها حالـــم را بدتر 

» . می‌کند
نراقـــی خبـــر درگذشـــت علیدوســـتی را یکی از 
تلخ‌تریـــن اتفاقات برای جامعـــه فوتبال می‌داند 
و می‌گوید: »ضایعه بسیار دردناکی بود. به‌حدی 

کـــه نعیم صفوی، مربی حمید علیدوســـتی با 
شـــنیدن خبر از پا افتاد و نتوانست روی پای 

خودش بایستد.«
مهاجـــم پیشـــین اســـتقلال در توصیـــف 

جایـــگاه علیدوســـتی در فوتبـــال ایـــران 
تأکیـــد می‌کند: »می‌توانـــم بگویم او 

خاص‌ترین فوتبالیست ایران 
بود؛ خاص بـــه تمام معنا. 

به همیـــن دلیـــل برای 
همـــه اهالـــی فوتبال 

قابـــل احتـــرام بود. 
حتـــی کســـانی که 

کنارش بازی نکرده بودند، دوســـت داشـــتند در 
خدمت او باشـــند.«

او رمز محبوبیت علیدوستی را در فروتنی و رفتار 
حرفه‌ای‌اش می‌دانـــد: »حمید مهره کلیدی تیم 
هما بود و خیلی وقت‌هـــا به‌تنهایی نتیجه بازی 
را برای تیم درمـــی‌آورد، اما کوچک‌ترین 
فخـــری نمی‌فروخـــت. همچنان 
با دوســـتان و هم‌تیمی‌هایش 
صمیمـــی و بی‌تکلـــف برخورد 
می‌کـــرد. زودتـــر از همـــه بـــه 
دیرتـــر  و  می‌آمـــد  تمریـــن 
از همـــه می‌رفـــت. بـــه قـــول و 
قرارهایـــش پایبند بـــود و نظم و 
انضباط در کارهایش حـــرف اول را 
می‌زد. زحمـــت زیادی کشـــید و در 
همه زمینه‌ها شـــخصیتی متفاوت 

داشت.«
هادی نراقی دربـــاره انتخاب‌های 

فوتبالـــی علیدوســـتی و دوری او از تیم‌هـــای 
بـــزرگ پایتخـــت نیز می‌گویـــد: »امروز بســـیاری 
از فوتبالیســـت‌ها بـــرای پـــول بـــازی می‌کننـــد، 
اما نـــام حمیـــد علیدوســـتی در تاریـــخ فوتبال 
ثبت می‌شـــود؛ چـــون ترجیح مـــی‌داد در تیمی 
ضعیف‌تـــر بـــازی کنـــد و آن‌را به تیمـــی قدرتمند 
تبدیـــل کند تـــا بتواند با تیم‌های مطـــرح رقابت 
کند. شاید رؤیای بســـیاری از بازیکنان، پوشیدن 
پیراهن اســـتقلال و پرسپولیس باشد، اما حمید 
چنین نگاهی نداشـــت. او دوست داشت مقابل 
تیم‌هـــای بزرگ قـــرار بگیرد و بـــرای تیم خودش 

افتخارآفرینـــی کند.«

پیشکسوت اســـتقلال، با اشـــاره به سختی‌های 
زندگی شخصی علیدوستی از رنج‌هایی می‌گوید 
کـــه به اعتقاد او فراتر از توان هر انســـانی بود: »به 
نظرم حمید روزهای ســـخت زیـــادی را در زندگی 
تجربه کـــرد. دنیا با او بد تا کـــرد. اتفاقاتی برایش 
افتـــاد که شـــاید کمتر کســـی می‌توانســـت پس 
از آنها کمر راســـت کند. پســـرش پویـــان جلوی 
چشـــمانش پرپر شـــد و خودش هم با ســـرطان 
دســـت‌وپنجه نرم کـــرد. واقعاً این همه ســـختی 
حق حمید علیدوستی نبود. او شایسته بالاترین 
و بهتریـــن زندگی بود، اما نمی‌دانـــم چرا این مرد 
دوست‌داشـــتنی باید این همه زجر می‌کشـــید.«

علی پروین
سرمربی پیشین 

تیم ملی فوتبال

ابراهیم 
قاسمپور

مربی پیشین 
تیم ملی فوتبال

عبدالعلی 
چنگیز

 مهاجم پیشین 
تیم ملی فوتبال

علیرضا بابایی
مدیرعامل 

چادرملو اردکان

حمید درخشان
بازیکن پیشین 

تیم ملی فوتبال

خ بیانی شاهر
بازیکن پیشین 

تیم ملی فوتبال

ناصر ابراهیمی
سرمربی پیشین 

تیم ملی فوتبال

مجید جلالی
مربی فوتبال

بهتاش فریبا
بازیکن پیشین 

تیم ملی

غفور جهانی
بازیکن پیشین 

تیم ملی فوتبال

جواد الله‌وردی
کاپیتان پیشین 

تیم جوانان


